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It  اگر :به عنوان نایب فاعلit اعل می گویند به آن نایب ف( به چیزی اشاره نکند ) به جای فاعل در جمله بنشیند و معنی نشود و مرجع نداشته باشد.

:به عنوان نایب فعل به کار می رود Itمواردی که 

.ید آدر جواب زمان می -1

.در جواب ماه به کار می رود -2

.در جواب روز های هفته به کار می رود -3

.در جواب آب و هوا به کار می رود -4

.به کار می رود فاصله در جواب -5

.در جواب چه کسی به کار می رود -6

.به جای فعل جمله به کار می رود -7
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1- What time is it ? It’s ten o’clock .

2- What day is today ? It’s Monday .

3- What month is this ? It’s March .

4- How is the weather ? It’s sunny 

5- How far is it from Tehran to Mashhad ? It’s 1000 km .

6- Who is at the door ? It’s me .

7- To speak English is easy . It’s easy to speak English .

It + to be + adjective (صفت) + object (مفعول) + orderly (مصدر) + … : 7فرمول شماره * 



.صفت کلمه ای است که ویژگی اسم را توصیف می کند : (adjectives)صفات 

.مجله به طور کامل توضیح داده شده است 3در گرامر نسخه : صفت برابری -1

در صفات . تری داشته باشد هر گاه دو اسم را با هم مقایسه شوند و یک صفت بر صفت دیگر بر(: مقایسه ی بین دو اسم یا دو گروه ) صفت تفضیلی -2

er +) از ( syllable 1)یک بخشی  + thanمثال . استفاده می کنیم ( صفت یک بخشی:

Mohsen is short . Ali is tall . Mohsen is shorter than Ali .

Hasan is fat . Ahmad is thin . Ahmad is thinner than Hasan .

حرف آخر تکرار می شود باشد ؛ ( a,e,i,o,uیعنی )در صفات تفضیلی اگر آخر صفات تک بخشی حرف بی صدا باشد و حرف قبل از آن صدادار : نکته * 

gتبدیل شودصدادار است ؛ بنابراین هنگامی که بخواهد به صفت تفضیلی و یا عالیiبی صدا هست حرف قبل از آن یعنی  gچون bigمانند در صفت 

یکبار دیگر هم تکرار می شود

Big  +   g ->  bigger / biggest
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:مثلا . استفاده می شود more + adjective + thanاگر صفات از دو بخش بیشتر باشد از 

The first exam was very easy . The second exam was very difficult . The second exam was more difficult than the 

first exam .

کلمات می نند به تعدادی از در انگلیسی برخی از کلمه ها هستند که استثنا هستند و به آن ها بی قاعده گفته می شود زیرا از این قوانین پیروی نمی ک

.پردازیم 
Good – better – the best Bad – worse – the worst

Many – more – the most Little – less – the least
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Get over پشت سر گذاشتن

Hosein has got over bad influenza and he wants to go to school tomorrow.

My English Magazine 8



Calm down شدن/ آرام کردن 

My grandfather was very angry and my father spoke with him to calm down

My English Magazine 9



Make up بهانه تراشیدن

Saeed didn’t go to school so he decided to make up an excuse that his father’s aunt died .

My English Magazine 10



Give in تسلیم شدن

The fight between Hosein and Ahmad Stopped , because Hosein hurt Ahmad’s head and had to give in .

My English Magazine 11



Be off لغو شدن

Our mathematic teacher is ill , so the class is off .

My English Magazine 12



2شمارهکوتاهآزمونبرترنفرات 
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:آقایان 
سروش مظاهریمحمد امین قاسمی نیا ، سید حمید دهنوی ، امیر حسین سیستانی نژاد ، حسن علیزاده ،

فرشاد قاسمی ، محمد حسین توکلی  
:خانم ها 

مینا یاسری ، الهه شادمان  

که این آزمون را انجام دادندسعید حسن خانیو قادر احمدی ، مهاجرمازندرانی علی ، کسری احمدی با تشکر از آقایان 
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No Abbreviation Full Meaning

1 exc. except ازبه جز ، غیر

2 Exch. exchange معاوضه ، مبادله

3 Exec. execution اعدام کردن 

4 Exerc. exercise تمرین کردن 

5 Exhib. exhibition نمایشگاه

6 Exper. experiment تجربه ، آزمایش

7 Explan. explanation شرح دادن ، تعریف کردن

8 Explor. exploration شناسایی ، اکتشاف

9 Fam. Family خانواده

10 Fr. French فرانسوی

11 freq. frequently ، تکرار شدهمکرر

12 Friendsh. friendship ، رفاقتدوستی

13 Fund. fundamental اصلی ، بنیادی

14 Furnit. furniture اثاث خانه ، مبل

15 fut. future آینده

16 Geo. geography جغرافیاعلم

17 Ger. German آلمانی

18 Gloss. glossary واژه نامه ، لغت نامه

19 Gov. government دولت ، حکومت

20 Gr. grammar گرامر
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Once upon a time بود یکی نبودیکی 

When there is a will, there is way توانستن استخواستن 

Take no pain نکشزحمت 

It slipped my tongue دهنم در رفتاز 

I decided to do without it خیرش گذشتماز 

Do not cost your pearls before swine علف خرس استپول 

Longer is the best sauce گرسنه سنگ هم می خوردآدم 

I am sore at her ازش ندارمدلخوشی 

You can not serve God & mammon ه ثروتنمی توانید هم به خدا خدمت کنید هم بشما 

You don't lose by it آن بد نمی بینیاز 
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Awesome = frightening

Awkward = embarrassing , clumsy 

Baggage = cargo , luggage

Bait = decoy , lure

Betray = disloyal

Biography = life story

Blunder = stupid mistake 

Burden = load , weight

Calamity = disaster, catastrophe 

Cancel = call off, repeal, revoke

، وحشتناکهراس انگیز

زشتخجالتی، 

بارسفر ، چمدان

طعمه گذاشتن

لو دادن ، آدم فروشی ، خیانت کردن

شرح حال ، زندگی نامه

اشتباه بزرگ

مصیبت، فاجعه، بلا

بار ، وزن

باطل کردن، لغو کردن، حذف کردن
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